
قاب حقیقت

مستندهای «پنه بیکر» 
در سینماحقیقت

مستندســاز  گزیده آثــار  شــرق: 
«دان آلن  آمریکایــی  پیش کســوت 
پنه بیکر» در نهمین دوره جشــنواره 
بین المللــی فیلــم مســتند ایــران 
یش  » به نما حقیقت ســینما »
درمی آید. به گزارش روابط عمومی 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت، 
پنه بیکر در تاریخ ســینمای مســتند 
جایگاه ویژه و بالایی دارد و گروهی 
«ســینما  پــدر  را  او  منتقــدان،  از 
حقیقــت» Cinema Verite لقــب 
داده اند. وی که متولد ســال ۱۹۲۵ 
در ایلینویز آمریکاست، سازنده بیش 
از ۴۰ فیلم  مستند است که اکثر آنها 
به سبک سینمای مستقیم یا سینما 

وریته ساخته شده اند.
پنــج اثــر مســتند برجســته او 
سریع الســیر  «قطــار  عناویــن  بــا 
سحرگاهی» (۱۹۵۳ نخستین مستند 
فیلم ســاز)، «افتتاحیه در مســکو» 
(۱۹۵۹)، «لامبرت و شرکا» (۱۹۶۴)، 
«به پشــت ســر نگاه کن» ( ۱۹۶۷ ) 
بخــش  در   (۱۹۸۱ ) «راکبــای»  و 
مرور مســتندهای این فیلم ســاز در 
سینماحقیقت  بین المللی  جشنواره 
بــه نمایش در می آینــد. پنه بیکر در 
سال ۱۹۵۹ همراه با فیلم ساز بزرگ 
ســینمای مســتند «ریچارد لیکاک» 
مجلــه  ســردبیر  درو»  «رابــرت  و 
معروف لایف، شــرکتی برای تولید 
مســتندهایی با سبک ســینما وریته 
تأسیس کردند. بســیاری از کارهای 
بزرگ مستند در دهه ۱۹۶۰ میلادی 
توســط ایــن گــروه و نیــز «آلبرت 
مایلزلس» که فیلم بردارشــان بود، 

ساخته شدند.
مســتند برجســته پنه بیکــر «به 
پشت سر نگاه کن» در مورد خواننده 
مشــهور «باب دیلن» کــه همواره 
ترانه های اعتراضی خوانده، ساخته 
شده اســت و در سال ۱۹۹۸، مجله 
تایم اوت، آن  را به عنوان ششــمین 

مستند برجسته جهان انتخاب کرد.
پنه بیکر همچنین در سال ۱۹۶۸ 
به فرانســه رفت و ســاخت فیلمی 
را همــراه بــا «ژان لوک گــدار» از 
پیشگامان موج نو فرانسه آغاز کرد، 
اما این همکاری در میانه تولید فیلم 
قطع شد و پنه بیکر، فیلم را که «یک 
فیلــم کامــل» نــام دارد، به تنهایی 
تمام کرد. آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی در سال ۲۰۱۲ جایزه اسکار 
یک عمــر فعالیت ســینمایی را به 
«دان آلن پنه بیکــر» اهدا کرد. مرکز 
گسترش ســینمای مستند و تجربی 
سازمان امور سینمایی کشور، نهمین 
فیلم  بین المللــی  جشــنواره  دوره 
در  را  ایران «سینماحقیقت»  مستند 
روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با 
شعار «حقیقت بهترین راهنماست» 
که از فرمایشــات حضرت علی(ع) 
است، در ســینما فلسطین و سینما 
ســپیده شــهر تهران برگزار خواهد 

کرد.

عمق میدان

چند سطر  درباره «قندون جهیزیه» 
همراه با تماشاگر 

«قندون جهیزیه» در تقسیم بندي موضوعي، فیلمي اجتماعی در 
قالب و فرم کمدي اســت؛ فیلمي که دردهــای جامعه، معضلات 

اقتصادي و ناهنجاری  هاي اخلاقي را به چالش مي کشد. 
فکر اولیه فیلم متفاوت و جذاب اســت؛ فکري که توانســته در 
قالب موضوعي نو زندگي و چالش هاي دســت وپاگیر طبقه ضعیف 
جامعه را در شکلي پرحادثه و طنز به تصویر درآورد. قندون جهیزیه 
از بالقوه هاي موضوعي بالایي برخوردار اســت؛ آن قدر که نویسنده 
گاهی براي هرچه واقعي و پررنگ ترشدن پیرنگ اصلي، از پرداخت 

به اصل بازمي ماند و بي دلیل گرفتار حاشیه مي شود. 
شــخصیت عطا کدگذاري درســتي شده اســت. همه چیز او از 
طراحي چهره تا لحن و بیانش، از عادات رفتاري خاص تا هوچي گري 
و فرهنگ پوشــیدن لباســش همه وهمه خوبند؛ آن قــدر خوب که 
بیننده راحت او را مي پذیرد و به همراه او درگیر مشکلاتش مي شود. 
فیلم نامه «قندون جهیزیه» در ســه پرده روایت مي شــود. نویسنده 
در ایــن کار تلاش مي کند تا ضمن حفظ چارچوب کلي و کلاســیك 
اثر با بهره بري از انتخاب موضوعي متفاوت، رگه هاي مســتندي هم 
از دنیاي پشــت و جلو دوربین در قصه اش بگنجاند. در تحلیل کلي 
از ایــن روایت باید گفت همه چیز در پرده هــاي اول و دوم با وجود 
زیاده روي، در طــرح خرده پیرنگ ها و طراحــي کاراکترهای متعدد، 
خوب پیش مي رود؛ اما در پرده سوم ریتم  یکباره دچار سیري نزولي 
می شود، در یك سوم نهایي فیلم، بیننده خسته از پراکنده گویي قادر 
نیســت بین اتفاقات و خط اصلي داســتان رابطه معقول و منطقي 
بیابــد.  به عبارتــي، آنچــه 
تاکنــون از داســتان دنبــال 
کرده، ثمري به این ســادگي 
کرده  را نصیبش  بدیهــي  و 
است.  اینکه تمام معادلات 
موش وگربه بازي هــاي  و 
صاحبخانــه اش  بــا  عطــا 
بیننــده  و  بــوده  بي دلیــل 
که  کرده  دنبــال  را  قصه اي 
پــر از تنــش و نگراني هاي 
بي ثمر بــوده براي مخاطب 
نویسنده  است.  دلسرد کننده 
با طرح ماجراهاي ریزودرشــت به همــراه کاراکترهاي مرتبط با آن 
در پرده هاي یك و دو، در ســومین پرده کارگردان را با مشکل مواجه 
می کند؛ ماجراهایي که از اســاس طنز موقعیتي ارزیابي مي شوند و 
هیچ رابطه علت ومعلولي بین آن ماجراها و پیشــرفت داستان نزد 
مخاطب فراهم نمي شــود. فیلم دقیقا از همین نقیصه در ســاختار 
فیلم نامه اســت که ضربه مي خورد.  هیاهوي بیهوده، کاراکترهاي 
مکمل زائد به همراه داســتان هاي بی سروتهشــان، تلاش نویسنده 
بــراي لمس بیشــتر فضاي واقعــي و خلق لحظات دلنشــین طنز 
در روایــت کلي قصه بوده اســت، اما به دلیــل نپرداختن موضوع و 
شــخصیت در این خرده داستان ها نویسنده موفق به پیشبرد داستان 
نمي شــود تاجایي که اگر این موارد از فیلم حذف هم شود، باز هیچ 

اتفاقی در فیلم نخواهد افتاد. 
دلیــل منطقي وجــود این خرده داســتان ها در فیلم شــاید تنها 
رســیدن زمان فیلــم به زمان اســتاندارد براي یك فیلم ســینمایي 
بلند بوده اســت و نه چیز دیگر. به هرحال، این شلختگي در متن به 
کلیت فیلم ضربه زده و کارگردان هم نتوانســته در اجرا ســرانجام 
معقولي براي آن رقم بزند و این پراکنده گویي را در خدمت داســتان 
بیــاورد.  اما بااین همه قندون جهیزیه توانســته بیننــده را تا انتها با 
خود همراه نگاه دارد. شــاید دلیل این همراهي همان نکات مثبت 
و مهمي باشــد که پیش  از  این به آن اشاره شــد.  علي ملاقلي پور، 
کارگردان این فیلم، پس از ســال ها دســتیاري فیلم سازاني با خط و 
ربط اجتماعي که دغدغه معاني و تعاریف انســاني را به ســر دارند 
و نیز نگاه جســورانه اي که از پدرش مرحوم رســول ملاقلي پور به 
ارث بــرده، جنس این گونه ســینما را به خوبي شــناخته و در خلق 
داستان هاي این چنیني، صاحب ذوق و قریحه مطمئن و ارزشمندي 
اســت. صابر ابر در نقش عطاي «قنــدون جهیزیه» به خوبي از پس 
این نقش برآمده و توانسته تمام کدهاي شخصیتي عطا را با تبحر و 

چیره دستي رمزگشایي کند. 
نــگار جواهریان هم اگرچــه نمونه اي معقول تــر و مقبول تر از 
کاراکترش در «حوض نقاشــي» مازیار میــري را نقش آفریني کرده، 
امــا از کدهاي آن شــخصیت در فیلم مذکور، فــراوان در این فیلم 
وام گرفته اســت.  فیلمبرداري، طراحي صحنه و لباس، موســیقي 
و ... همه بالاتر از اندازه متوســط آن هستند. ملاقلي پور فیلم سازي 
تجربي اســت؛ فیلم سازي که خیلي در انتخاب نماهایش از تعاریف 

و قوانین مرسوم پیروي نمي کند.
اما همین میزانســن و دکوپاژهاي حســي هم از ایــن کارگردان 
جوان و خوش قریحــه قابل قبول از قاب درآمده اند. قندون جهیزیه 
از آن دســت فیلم هایي اســت که باید شــیریني اش تلمذ شود و در 
کنار این مزه مزه کردن ها به آینده فیلم ســاز جوان دیگري در عرصه 

سینماي دغدغه مند اجتماعي، دل بست و امیدوار بود. 

هنر
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بهناز شــیربانی: مهدی احمدی علاوه بر بازیگری، سال هاست که دستی بر پالت 
دارد و البته همیشه هنر نقاشی برایش اولویت داشته و حتی زمینه ساز حضورش 
در سینما بوده است. این روزها احمدی در تب وتاب برگزاری نمایشگاهش است 
که ۲۹ آبان در گالری فروزان افتتاح می شــود. به همین مناسبت با این بازیگر  و 

نقاش به گفت وگو نشستیم. 

در نمایشگاه دوسال پیش در گالری سین، دغدغه تان، تاریخ اسطوره ای بود  �
که به فیگور آدم های امروزی مزین می شد، دغدغه شما در نمایشگاه جدید هم 

کماکان تاریخ است؟ 
دغدغه من صرفا تاریخ نیســت. واقعیت این اســت که مــن در دوره هایی از 
کارم، نگاهی به تاریخ هنر داشتم. کوشش کردم تا از دستاوردهای هنری نقاشی 
ایرانی استفاده کنم و سعی کردم برداشتی آزاد داشته باشم که به فضای ذهنی یا 
دغدغه های درونی ام نزدیک تر باشد. من همیشه نگاهم به نقاشی، ساختاری بوده 
و هست. برای همین همیشه به تاریخ هنر نگاهی ساختاری داشتم و سعی کردم 
با مطالعه بیشتر روی ســاختارها، چه در نقاشی ایرانی و چه در نقاشی اروپایی، 
چیزی از آن اســتخراج کنم که به زبان شــخصی خودم نزدیک باشــد و همیشه 
به این فکر می کنم که چطور می توان از دســتاوردهای نقاشــی دوران گذشته با 
رویکردی امروزی استفاده کرد. نمایشگاه گالری سین که شما به آن اشاره کردید، 
یک برداشــت موضوعی از ســفالینه های دوره ســلجوقی بود همراه با مقداری 
فضاهای آزادتر؛ فضاهایی که کمی گرایش به اکسپرسیونیسم داشت. نمایشگاه 
جدید صرفا مروری بر کارهایی اســت که طی۲۰ ســال گذشته انجام دادم؛ البته 
تعدادی از کارهای جدید هم در آن است که در آنها رویکرد تاریخی وجود ندارد 

و صرفا کارهایی است با دغدغه شخصی. 
در نمایشگاه قبلی شما فیگور انسانی در همه آثار نقش محوری داشت. این  �

اتفاق در نمایشگاه جدید هم وجود دارد؟ 
همان طور که گفتم نمایشگاه جدید، مروری بر آثار خواهد بود. شاید خیلی از 
جواب هایی را که الان باید بدهم باید در آن نمایشــگاه ببینید. این نقاشی ها روند 
۱۵-۲۰ ســاله من در نقاشی است. معمولا فیگور انسان باعث می شود که شروع 
به کار کنم. نه اینکه خود آن آدم در نقاشــی من مهم باشد. چراکه آن شخص در 
کارهای من به چیز دیگری تبدیل می شــود. اما واقعیت این اســت که ذهن من 
با موضوع انســان درگیر اســت. درواقع رابطه من با جهان بیرونی به وسیله یک 
موجود و انســان دیگر است و بســیاری از چیزها را به وسیله آن کشف می کنم. 
بنابراین در کارهایم فیگور انسان، بارزتر است. البته کارهایی هم دارم که طبیعت 
بی جان بوده و حتی در آنها هم حس وحالی از حضور انسان در فضای کار وجود 
دارد. کارهای اخیرم بیشتر با موضوع دیو و اسب است که بعد از نمایشگاه گالری 
سین در سال ۱۳۹۲ موضوعی در ذهنم شکل گرفت که درونی تر بود و این دغدغه 

من به شکل و شمایل دیو و اسب تصویر شد. 
پس موضوعات خیلی انتزاعی نیست... . �

نه کارها انتزاعی نیستند. اما به مرور به انتزاع نزدیک تر می شوند. هنوز فیگور را 
در کارها می بینید. اساسا من خیلی انتزاعی کار نمی کنم، بیشتر انتزاعی می بینم. 
البته واژه ابستره مناسب تر است. آثار فیگوراتیو من با یک نگاه ابستره همراه است. 
به این معنی که وقتی در مورد موضوعی عینی کار می کنم از ابتدا آن را به شکل 

عناصر تجسمی می بینم مثل خط، سطح، بافت، تیرگی و روشنی و... .
با نگاه به نقاشــی های شما در تمام این سال ها، تلاشتان برای دستیابی به  �

زبان شخصی کاملا مشخص است. تا چه حد به این موضوع قائلید؟ 
الان کمی باجرئت تر می توانم، بگویم که به زبان شخصی ام نزدیک تر شده ام و 
همیشــه در این جهت تلاش کرده ام؛ زبان شخصی ای که از یک چارچوب علمی 
نقاشی برخوردار باشد. در هر دوره ای هم به نوعی این موضوع در کارهایی حس 
می شود اما الان شاید خیلی شخصی تر است و زبان و لحن خودم را پیدا کرده ام. 
البته ســخت اســت که من این موضوع را در مورد کارهای خــودم بگویم، نظر 

منتقدان تجسمی هم مهم است. 
بســیاری از همکاران شما در سینما در این ســال ها تلاش کردند تا در کنار  �

بازیگری، شــاخه ای از کارهای تجسمی مثل عکاسی یا نقاشی را انجام بدهند 
که برخی نیز در این زمینه موفقند و برخی دیگر خیر. نظر شــما درباره فعالیت 
هنرمندان در این زمینه چیست و اساســا تا چه حد فعالیت بازیگری شما در 

دیده شدن هنر دیگر شما که نقاشی است تأثیرگذار بوده؟ 
 حقیقتش این اســت که در همه این سال ها از اینکه فعالیت سینمایی ام در 
کارهای نقاشــی ام ســایه بیندازد، پرهیز کرده ام. اگر دقت کرده باشــید در این ۲۰ 
سال در نمایشگاه های نقاشی ام از کار و روابط سینمایی ام برای تبلیغات استفاده 
نکردم، دوســت ندارم نقاشــی را به یک ســری تبلیغات آلوده کنم. برای حرفه 
نقاشــی آن قدر احترام قائلم که معتقدم تنها اثر اســت که باید خودش را نشان 
بدهد. همان طور که درباره ســینما هم به همین شــکل فکر می کنم و معتقدم 
که یک فیلم خوب تأثیرش را خواهد گذاشــت. اساســا خیلی اهل شــلوغ کردن 
نیستم. من تنها کارم را انجام می دهم. این روحیه و نوع تفکر من است، نمی گویم 
خوب اســت یا بد. خیلی وقت ها بعضی از دوســتان بازیگر با گذاشــتن تنها یک 
نمایشــگاه عکس از لحاظ مادی به موقعیتی رســیدند که یک هنرمند تجسمی 
که سال ها جدی کار کرده است اگر شانس بیاورد بعد از ۲۰ سال به آن موقعیت 
می رســد. تازه اگر برســد! معتقدم که با یک یا دو نمایشــگاه نمی توان آرتیست 
شــد. آرتیست بودن مراتبی دارد و رکن اساســی آن این است که با آن هنر واقعا 
زندگی کنیم. بعضی وقت ها چیزهایی مد می شــود. شــاید الان هنرمندبودن مد 
اســت! همه دوست دارند آرتیست باشند و دوســت دارند با این واژه یک وجهه 
هنری پیدا کنند. اما چون مراتب هنرمندشــدن بســیار سخت است، برای همین 
ابزارهایی که برای آرتیست بودن انتخاب می کنند عمدتا ابزارهای دم دستی است. 
با دوربین دست گرفتن بدون هیچ پشتوانه تجسمی نمی توان آرتیست شد. اینکه 
یک نمایشــگاهی شلوغ شــود و همه راجع به آن حرف بزنند و در هر رسانه ای 
تبلیغاتش سر به فلک بزند لزوما نشان دهنده ارزش هنری آثار ارائه شده نیست. از 
نظر من مخاطبان آثار یک آرتیست معمولا خیلی زیاد نیستند. ویژگی یک آرتیست 
هم این اســت که معمولا از زمان خودش جلوتر اســت و به همین دلیل ممکن 
است خیلی درک نشود و مخاطبانش کمتر باشد. به نظر من باید نسبت به تفکیک 
هنرمند و غیرهنرمند و چگونگی ارزش نهادن بر آثار بیشــتر از این هوشیار باشیم 
و به دنبال آموزش خود باشــیم تا هر چیــزی را به عنوان آثار هنری به خوردمان 

ندهند. 
دقیقا به موضوع خوبی اشاره کردید چراکه هر تجربه جدیدی را نمی توان  �

قاب کرد و در نمایشگاه ارائه داد؛ اتفاقی که این روزها متداول است. این آفتی 
است که گریبان هنر ایران را گرفته... 

بله، متأسفانه این نقص وجود دارد. مردم هم تقصیری ندارند؛ چراکه آموزشی 
در این زمینه داده نشــده است. اینها چیزهایی اســت که باید از مدرسه و از پایه 

آموزش داده شود. 
به جایگاهی که همیشه در نقاشی به آن فکر می کردید، رسیدید؟  �

تا شــما این جایگاه را چه تعریف بکنید. اگر منظورتان کشــف دنیاهای جدید 
در نقاشــی و رسیدن به زبان شخصی است باید بگویم از جایی که شروع کردم و 
به جایی که رســیدم نسبتا راضی ام. به هر حال قدم هایی برداشته شده است که 
به یک زبان شــفاف تر و صادق تر برسم. معمولا در نقاشی هرچه جلوتر می روید 

انگار رسیدنی در کار نیست و مدام جهان های تازه ای را کشف می کنید و انگار که 
اول راه هستید. بعد از ۲۵،۲۶ سالی که نقاشی را حرفه ای دنبال می کنم هنوز هم 
چیزهای جدیدی را کشف می کنم که من را شگفت زده می کند. اگر هم منظورتان 
رســیدن به شــهرت و ثروت اســت، تا حدی که نیاز دارم در جایگاهی که امروز 

هستم، برآورده می شود. 
شــما با بازی در فیلم«در کوچه های عشق»خســرو ســینایی وارد حرفه  �

بازیگری شدید و آغاز این آشنایی از حضور در کلاس های نقاشی فرح اصولی 
همسر آقای سینایی بود. چقدر این اتفاق، زندگی و کار هنری شما را تحت تأثیر 

قرار داد؟ 
فکــر می کنم اگــر کار دیگری می کردم یــا جور دیگری زندگــی می کردم باز 
هــم تأثیراتی می گرفتم. اما تأثیر ســینما در من زیاد بوده. فــارغ از فیلم هایی که 
بــازی کردم، آشناشــدن با تعدادی از چهره های ســینمایی کــه آدم های متفکر 
و صاحب نظری هســتند طبعا در من تأثیراتی داشــته است. به همان نسبت که 
نقاشی کشیدن، فیلم دیدن یا گوش کردن به موسیقی خوب یا حتی کتاب خواندن 
ذهن را باز می کند، بازیگری هم برای من چنین تأثیری داشــته است. هرچند تأثیر 
نقاشــی کردن بر بازیگری من بیشــتر بوده، به این معنا که به واسطه نقاش بودن، 

فهم و درک من از بازیگری و سینما بالاتر رفته است. 
نقاشــی و سینما در این ســال ها در زندگی شــما مکمل هم بوده اند یا در  �

مقاطعــی باید بین این دو، یکی را انتخــاب می کردید؟ و اصلا درجه اهمیت 
کدام یک بیشتر بوده است؟ 

برای من همیشــه نقاشــی مهم تر بــوده اســت. در طی این ســال ها بنا به 
دلایلی ســینما در مرحله دوم انتخابم قرار گرفت. البته برای من سینما هم مثل 
نقاشی کشــیدن اســت. وقتی فیلمی بازی می کنم انگار نقاشی می کنم. هرچند 
ســینما هنری اســت که وابســته به خیلی چیزها اعم از فیلم نامــه، فیلم بردار، 
کارگردان و... اســت و صرفا به تنهایی نمی توان تصمیم گرفت و کار کرد. به هر 
جهت تأثیر نقاشــی در من بیشــتر بوده و اینکه همیشه احساس کردم اگر سینما 

نباشد، نقاشی هست. 
تصور می کنم موج پیشنهادات سینمایی شــما بعد از بازی در «شب های  �

روشن» بیشتر شد، فیلمی که مورد توجه اهالی نقد و رسانه قرار گرفت و از آن 
به عنوان یکی از آثار ماندگار سینمای ایران یاد می شود. شاید در این مقطع از 

زندگی شما سینما پر رنگ تر بوده، همین طور است؟ 
اتفاقا شب های روشــن در زمان خودش اصلا مورد توجه اهالی نقد و رسانه 
قرار نگرفت و همه درباره این فیلم ســکوت کردند. اما در جواب ســؤال تان باید 
بگویم که قبل تر از شــب های روشــن، زمانی که فیلم«عروس آتش»را در ســال 
۱۳۷۸ بازی کردم پیشنهادهای زیادی برای بازی داشتم. حتی قبل تر از آن زمانی 
که در فیلم «در کوچه های عشق» در سال ۱۳۶۸ بازی کردم هم این اتفاق افتاد. 

بازی در چند فیلم سینمایی به من پیشنهاد شد و این در صورتی بود که نه بازیگر 
بودم و نه کسی من را می شناخت. با این حال بازی در آن فیلم ها را نپذیرفتم چون 
تمرکزم روی نقاشی بود. در ۱۰ سال فقط در فیلم «کوچه پاییز» آقای سینایی بازی 
کردم. بعد از بازی در فیلم «عروس آتش» تعداد پیشنهاد های سینمایی ام بیشتر 
شد و در فیلم های «تک درخت ها»، «هفت پرده» و «رای باز» بازی کردم. کارکردن 
بــا فرزاد موتمن در آن مقطــع برایم جالب بود. «هفت پــرده» فیلم نامه خوبی 
داشت و سعید عقیقی برایش زحمت زیادی کشیده بود. درآن زمان فیلم هایی که 
پیشنهاد می شد، ارزشش را داشت که به خاطرشان از آتلیه نقاشی ام بیرون بزنم 
و مقابل دوربین بازی کنم. «شب های روشن» یک پیشنهاد خوب از سمت سعید 
عقیقی بود. سعید، فیلم نامه ای نوشته بود و از من خواست تا آن را بخوانم و برای 
بازی نقش اصلی به آن فکر کنم. من هم سعی کردم خصوصیاتی را که متعلق 
به شخصیت است، پرورش بدهم. البته در آن زمان برای رسیدن به آن شخصیت 
من کاملا در یک انزوای خود خواســته بودم؛ چراکه نمی شد با آن فیلم نامه جور 
دیگری زندگی کرد. شاید چند ماه بعد از فیلم برداری باز هم درگیر شخصیت بودم 
و نوع زندگی من کاملا عوض شده بود و خیلی سخت از نقش فاصله گرفتم. اما 

خدا را شکر که نتیجه داد و یکی از فیلم های ماندگار سینمای ایران شد. 
برگردیم به صحبت های پیشــین شــما، بازی در فیلم هایــی که با وجود  �

تجربه گرایی فیلم های خوبی بودند و برخی دیگر از فیلم ها که توفیقی در گیشه 
و میان صاحب نظران نداشــتند. معیار انتخاب و گزینش از سمت شما معمولا 

چطور اتفاق می افتد؟ 
موارد زیادی اســت که در زمان خودش قابل بحث است که چرا یک فیلم را 
برای بازی انتخاب کردم در حالی که مورد توجه نبوده یا فیلم نامه خوبی نداشــته 
اســت. چیزی که در سینما، بســیاری از بازیگران به آن قائل هستند این است که 
باید در ســینما حضور داشت و از میان کارهایی که پیشنهاد می شود بهترین ها و 
کم ایراد ترینش را انتخاب کرد تا فراموش نشــوی. از طرف دیگر باید زندگی کرد. 
خیلی وقت ها نیاز مالی ام را از سینما تأمین کرده ام تا بتوانم روی نقاشی ام تمرکز 
کنم و این یک واقعیت است. فیلم هایی که با تمام وجودم در آنها حضور داشتم، 

بیشــتر از ۷،۸ مورد نبوده است. متأسفانه فیلم نامه هایی به دستمان می رسد که 
اصلا قابل خواندن نیستند. شانس یک بازیگر برای انتخاب فیلمنامه خوب و بازی 
در یک نقش خاص و متفاوت بسیار کم است و فکر نمی کنم این تنها مشکل من 
به عنوان بازیگر باشد. اینکه در این شرایط من با احتیاط بیشتری کار می کنم به این 
دلیل است که زندگی من از راه نقاشی نیز تأمین می شود. اما خیلی چیزها دست 

به دست هم می دهد و انتخاب ها را سخت تر می کند. 
شما از آن دســته بازیگرانی هســتید که به کارگردان های تازه کار اعتماد  �

می کنید و نسبت به بازیگران دیگر در این زمینه تجربه گرا تر هستید. دلیل این 
موضوع چیست؟ 

به هرحــال در ابتدا یک اعتماد نســبی وجود دارد. با خوانــدن فیلم نامه و 
صحبت های بعد از آن، جایگاه ذهنی و فکری فیلم ســاز تازه کار تقریبا مشخص 
می شود. با اینکه در این مرحله اعتماد زیادی وجود ندارد اما در زمان کار ممکن 
است بیشتر شــود و در برخی شرایط ممکن است برعکس شود و اعتماد کاملا 
از بین برود. کمااینکه من در این سال ها با کارگردان های باتجربه و حرفه ای هم 
کار کــردم ولی در برخی موارد نتیجه آن اعتماد، چیز خوبی از آب درنیامد. من 
از اینکه با آدم های جدید و در موقعیت های متفاوت و از  پیش  آزمون نشــده کار 
کنــم، لذت می برم چون ماجراجویم. گاهی ایــن ماجراجویی نتایج مثبتی دارد 
و گاهی منفی. این روزها مشــغول بازی در فیلمی هســتم که نخستین تجربه 
کارگردانــی فیلم بلند رایا نصیری اســت، کارگردانی کــه پیش از این فیلم های 
مســتند و کوتاه ســاخته اســت. وقتی فیلم نامه را خواندم فضــای ذهنی این 
کارگــردان و دغدغه هایی کــه روی کاغذ به عنــوان فیلم نامــه آورده بود را تا 
حدودی درک کردم و به نظرم ســاختمان فیلم نامه از سلامت نسبی برخوردار 
بود. نقش فرهاد در این فیلم برایم چالش خوبی بود و جزء نقش هایی بود که 

امکان تجربه دیگری در بازیگری داشتم. 
جایی گفته بودید تفاوت نقاشی و سینما برایتان در این است که در نقاشی  �

خالق اثر هستید و در سینما عوامل دیگری در خلق اثر دخیل اند. آیا هیچ وقت 
به این فکر کردید که در مقام کارگردان در سینما فعالیت کنید؟ 

بلــه، به این موضوع فکر کردم. خیلی هم مصمم هســتم ایــن کار را انجام 
دهم. شــاید هنوز وقتش نرســیده. در حــال حاضر دو فیلم نامــه کوتاه دارم که 
آماده ســاخت است. نه اینکه خودم آنها را نوشته باشم چون اساسا اهل نوشتن 
نیستم اما فیلم نامه های خوبی است که آماده ساخت است. شاید آنها را بسازم. 
ایده هایی برای ساختشان دارم و گاهی استوری بورد هایی می کشم و می دانم چه 

می خواهم. اما نمی دانم دقیقا چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ 
در صحبت هایتــان به ایــن موضوع اشــاره کردید که به عنــوان بازیگر  �

فیلم نامه های قابل تأملــی نمی بینید و این بحران در ســینمای ما روز به روز 
جدی تر می شود. حقیقتا احساس می کنید که می توان به آینده سینمای ایران 

امیدوار بود یا باید انتظار شرایط بدتری را داشت؟ 
به هرحال می شود پیشرفت کرد و می توان در فیلم نامه نویسی درجا نزد اما در 
این مسیر، عوامل بسیاری مؤثر است که نمی شود در چند جمله خلاصه اش کرد. 
در حال حاضر فیلم سازان با جسارتی در سینمای ایران داریم که دست به کارهای 
خلاقانه ای می زنند. اما متأســفانه ترســی حاکم است که ناشی از محافظه کاری 
فرهنگی اســت و محدود به حال حاضر هم نیست. قرن هاست که وجود داشته 
و دارد. این محافظه کاری در شاخه های تجسمی و موسیقی ما هم هست اما در 
ســینما چشمگیر تر است. از نظر من بحرانی اســت که باید از مراتب بالا اصلاح 
شود. مدیران ما باید جسارت بیشــتری داشته باشند و نترسند که فیلم ساز، فیلم 
می سازد و قصد دارد با دیدی متفاوت به اطرافش نگاه کند. حقیقتش این است 
که من خیلی به آینده ســینمای ایران خوشبین نیســتم. تلاش هایی در سینمای 
ما از ســمت فیلم ســازان اتفاق می افتد اما متأســفانه حمایت نمی شوند و مثل 
نهرهای کوچکی هســتند کــه پراکنده اند و هیچ وقت تبدیل به جریان ســینمای 
ایران نمی شــوند. این بحران در نقاشــی هم به چشم می خورد و حتی وضعیتی 
بد تر از سینما دارد. نقاشی های ما معیار و نیز جایگاه جهانی ندارد. در سینما هم 
آدم هایی مثل کیارســتمی یا فرهادی، محدودند که توانسته اند سینمای ایران را 
ســر زبان ها بیندازند و بُعد جهانی به آن بدهند. وقت آن رســیده که فیلم سازان 
بیشتری به این جریان اضافه شوند. معیار ما در هنر باید مقایسه با استانداردهای 
جهانی باشد نه اینکه مدام بگوییم «در حد بضاعت خودمان خوب است». اگر این 

مقایسه نباشد، در جا می زنیم و می پوسیم. 
شما تجربه های خوبی از همکاری با خسرو سینایی داشتید. امکان اینکه در  �

آینده ای نزدیک باز با هم تجربه ای مشترک داشته باشید، هست؟ 
امیــدوارم این اتفاق تکرار شــود. صحبت از ســاخت کاری اســت که اگر به 

سرانجام برسد بار دیگر در خدمت آقای سینایی خواهم بود. 
هیچ وقت به بازی در تئاتر فکر کرده اید؟  �

علاقــه زیادی به تئاتــر دارم و هر وقت تئاتر خوب می بینــم به وجد می آیم. 
معمولا هم وســواس زیادی در دیدن نمایش هــا دارم. در دوره ای نمایش هایی 
دیدم که کیفیت خوبی نداشــت و تأثیــر منفی در ذهنم داشــت. بنابراین دقت 
می کنم که چه نمایشــی را می بینم. اما هیچ وقت به بــازی در تئاتر فکر نکردم. 
واقعیت این است که زمان های من را نقاشی کردن پر می کند. جالب است بدانید 
در دو، ســه سال اخیر پیشنهادات تئاتری من بیشــتر از سینما بوده. اما من بازیگر 
تئاتر نیســتم. من همه چیز را ایده آل نگاه می کنم و معتقدم یک بازیگر تئاتر باید 
ســال ها روی بدن و بیان و بازی روی صحنه کار کرده باشد و من که این مراتب را 
نگذرانده ام، می توانم تنها با یک ماه تمرین بازیگر تئاتر شوم. اگر نقاشی نبود شاید 
برای آموختن تکنیک های تئاتر وقت بیشــتری می گذاشتم، اما در حال حاضر در 

مقام بیننده از دیدن تئاتر های خوب لذت می برم. 

در همه این سال ها از اینکه فعالیت سینمایی ام در کارهای نقاشی ام 
سایه بیندازد، پرهیز کرده ام. اگر دقت کرده باشید در این ۲۰ سال 

در نمایشگاه های نقاشی ام از کار و روابط سینمایی ام برای تبلیغات 
استفاده نکردم، دوست ندارم نقاشی را به یک سری تبلیغات آلوده 

کنم. برای حرفه نقاشی آن قدر احترام قائلم که معتقدم تنها اثر است 
که باید خودش را نشان بدهد

گفت  وگو با مهدی احمدی

اگر سینما نباشد
نقاشی هست
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